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 73و  73جلسه  ،تفسیر سوره مائده

 « بسم الله الرحمن الرّحیم»

 فَطَوَّعَتْ  (92)  الظَّالمِین جَزاءُ ذلِكَ وَ النَّارِ أَصْحابِ مِنْ فَتَكُونَ إِثمِْكَ وَ  بإِِثْمي تَبُوءَ أَنْ أُريدُ إنِِّي»

 كَیهْ َ  لِیُرِيَههُ  الْأَرْضِ فيِ يَبْحَثُ غُراباً اللَّهُ فَبعََثَ (73) الْخاسِرين مِنَ فَأَصْبحََ فَقَتَلَهُ أخَیهِ قَتْلَ نَفسُْهُ لَهُ

 مهِنَ  فَأَصهْبحََ   أخَهي  سهَوْأَةَ  فَأُوارِيَ الْغُرابِ هذَا مِثْلَ أَكُونَ أَنْ عَجَزْتُ أَ  ويَلْتَى يا قالَ أخَیهِ سَوْأَةَ يُواري

   (71)«  نالنَّادِمی

بحث مغتنمي بود. هم با آن همه مشكلاتي كه در بحث آن بود، تفسیر شد. آن بحث،  92ي  آيه

 :ي اين داستان دارد كهيانتها آيه 9حالا در 

 « الْخاسِرين مِنَ فَأَصْبحََ فَقَتَلَهُ أخَیهِ قَتْلَ نَفسُْهُ لَهُ فَطَوَّعَتْ» (73)

اي كهه در   نكتهي مائده است؟  استان در كجاي اين منظومهبايد يك نگاهي كنیم كه اين د  كلاًّ 

او را كشت. ولهي   اينتوانست بگويد كه  قرآن به طور خیلي ساده مي اين داستان است اين است كه

شهود:   چون قرآن است و قرار است كه بسیاري از مطالب را انتقال بدهد به ايهن صهورت تفتهه مهي    

انید د . تطويع كردن )ميتويد: نفس او، براي او تطويع كرد مي ؛«فَقَتَلَهُ خیهِأَ قَتْلَ نَفسُْهُ لَهُ فَطَوَّعَتْ»

ي  عهه ههم مطاو قرآن را برداشته است. يعني دو باب تفعیل و تفعّل كه تفعّل  فعّلباب تفعیل و ت كه

يكي از معاني رايج اين باب به مرور چیزي را ايجاد كردن است و از آن طرف باب  و آن تفعیل است

باب تفعیهل حالهت تعديهه دارد     مرور چیزي را جذب كردن كه حالت مطاوعي دارد.ل يعني به تفعّ

تويند بین انزال و تنزيل فرق  ميمفسرين بینید كه  ي اِفعال نیست. اتر شما مي ولي تعديه به شیوه

« مهاء  ماءِالسَّه  مهِنَ  أَنْهزَلَ »  : آن وقت اتر به اين فرق توجّه كنید در آن قسمتي كه تفته است ت،اس

، چون كهه بهاران خهرد    «ماءً السَّماءِ مِنَ لَزَّنَ»چون كه بايد بگويد: تويد.  جا چیزهاي ديگري مي اين

طهور   هها، ايهن    بینید كه در آن قسهمت  ميافتد.  به زمین نميجا كه باران  آيد. به صورت يك رد ميخ

تويد: براي  مي (6)زمر: «ثَمانِیَةَ الْأَنْعامِ مِنَ لَكُمْ أَنْزَلَ»تويد:  طوري است كه مي همانكند كه  بیان مي
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شما تاو نازل كرده است. خدا براي شما تاو نازل كرده است، توسفند نازل كرده است. خهدا آههن   

كنهد، در   جايي كه يك چنین عنواني را بیان مي در آن (92)حديد: «الْحدَيد وَأَنْزَلْناَ»نازل كرده است. 

قهرآن   باشد، نهه   H2Oبه معناي آب  نمیتواند اين نیست كه اين آب اي از معارف است، بحث شبكه

ي معارف را  تويد شبكه خواهد بگويد كه وقتي مي تويد، چیز ديگري هم مي كه اين را مي ضمن اين

ه ي الزمر، آي  سوره ، در«الْحدَيد وَأَنْزَلْناَ»، «ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ»بینید كه آن وقت  تشكیل بدهید مي

يعني چه كه ما  را نازل كرديم. أَنْعامِ؛ ما براي شما «أَزْواجٍ ثَمانِیَةَ الْأَنْعامِ مِنَ لَكُمْ أَنْزَلَ» :922ص ، 6

اي از معارف توجیهه كنیهد. خهدا قهرآن را نهازل       در يك شبكهرا  اينانعام را نازل كرديم؟ شما بايد 

 كنهد   كنهد، آب ههم نهازل مهي     نازل مهي  همكند، آهن  ، تاو هم نازل ميندك كند، تنزيل هم مي مي

هها   اين چیست؟ شوند، ها كه نازل مي بايد ببینیم كه بحث اين آسمان و آب و فلان و... اين«. أَنْزَلَ»

ها دفعي است، تدريجي نیست. وقتي در  شوند، نزول آن ل ميتر ناز م بالاتر كه به عوالم پايیناز عوال

 .شود ا تدريجي ميه عالم مادّه قرار بگیرند، نزول آن

به هرحال اين كه باب افعال و تفعیل در قرآن فراوان است، باب تفعیل به آن تدريجِ ايجاد است 

ما هم   «وعط»كند. از ريشه  لي اشاره ميي اين تدريج است. قرآن به اين امر خی هو باب تفعّل مطاوع

 ا و هم باب تفعّل آن را داريم. باب تفعیل آن ر

شوند، ولي دنیايي را تصوّر كنید  مي ثوها مبع رود، آدم ها به كار مي دمبراي آ اين مبعوث شدن  

دنیايي  (3)منافقون: « وَالْأَرْض السَّماواتِ خَزائِنُ وَلِلَّهِ»، (9)فتح: « وَالْأَرْض السَّماواتِ جُنُودُ وَلِلَّهِ»كه همه 

معنا نیسهت. ههیچ فعلهي در ايهن      بيعالم سپاه و ستاد خدا است. هیچ فعلي   را تصوّر كنید كه همه

عالم تُم نیست. ما در روايت داريم كه اتر پاي مؤمن در هنگام راه رفهتن بهه سهنگي بخهورد، بايهد      

طهور   برتردد فكر كند ببیند كه چكاري كرده است كه پاي او به يك سنگي خورده است؟ يعني اين

صورت به يك  پاي من به همین نیست كه يك سنگي وجود داشت و من كه در حال راه رفتن بودم،

سنگي خورد. به عبارتي ما در يك دنیاي كور نیستیم. اولّاً اين يك چیز است، مسیر زيغ الهي يهك  
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 اللَّههُ  أَزاغَ زاغهُوا  لمََّها فَ»زيهغ خهدا بهرود، در روال    )حلقهه(  loop چیز اسهت، يعنهي اتهر كسهي در     

كند. اين  تر مي مسیر تمراهي برود خدا او را تمراهتیرد. يعني اتر كسي به  قرار مي (2ص : )« قُلُوبَهُم

كهه از آن   كمها ايهن   رود را انجام دهد در اين لهو  مهي  خاصیّت عالم است كه اتر كسي كار زشتي 

كسهي   ؛(36)مهريم:  «هُدىً اهتَْدَوْا الَّذينَ اللَّهُ وَيَزيدُ» ،(137)اعهراف:  « الْمهُْتَدي فَهُوَ اللَّهُ يهَدِْ مَنْ»طرف، 

اين عالمي كه  كه شخص يك كاري كرد و حالابینید  كند. حالا مي ر لو  هدايت برود رشد ميكه د

 تناه بعدي را براي او ايجاد كند.كند كه مشكل بعدي و  سپاه خدا است به سمتي حركت مي

 أَنْ عَجَزْتُ أَ  ويَلْتَى يا قالَ أخَیهِ سَوْأَةَ يُواري كَیْ َ لِیُرِيَهُ الْأَرْضِ فيِ يَبْحَثُ غُراباً اللَّهُ فَبعََثَ» (71)

 « النَّادِمین مِنَ فَأَصْبحََ  أَخي سَوْأَةَ فَأُوارِيَ الْغُرابِ هذَا مِثْلَ أَكُونَ

كهرديم، اتهر فهیلم را مها      طهور تعريه  مهي    به دسهت مها بهود، ايهن     هابیل و قابیل اتر داستان 

مهن    بینید،ا آمد؟ چه هدفي دارد؟ بتبه ديدي يك كلاغي آمد، اصلاً چرخواستیم بسازيم يك مر مي

 كهه خهدا بخواههد   خواستم اين بحث را شهروع كهنم تفهتم: ايهن بعیهد اسهت        از همان اوّلي كه مي

چون كهه وقتهي قابیهل     تدفین را اين موقع ياد ترفت. نه بشر اين كار  اين را بگويد كه ي تاريخچه

. بهالاخره يهك   هپوشهاند  و شیار را مهي  هريخت و دانه مي هدكر شیاري ميكشاورز بوده است، بالاخره 

كرد. اصلاً خیلي بعید است كه مهثلاً يهك    داده است و زير خاک مي چیزي را زير چیز ديگر قرار مي

سال در زمین زندتي كند و تا به حال پاي خود را بر روي زمین نكشیده باشد كهه مهثلاً    93كسي 

هها را كنهار زد. بعیهد     شود اين خهاک  كه ميد جا كرد؛ مثلا يك روستايي ندان وان خاک را جابهت مي

بگويهد كهه بشهر از چهه زمهاني       هخواسهت  ي اين بحث را مي است منظور خدا اين باشد كه تاريخچه

حهرف چیهز     اصهلاً  ، اين خیلهي بعیهد اسهت    شود يك چیزي را زير خاک كرد فهمید كه چطور مي

خواهد نشان  آيه است كه ميد اراتي هم در خوعديگري است. حرف در خود آيه هم آمده است و اش

تويد من شبیه اين كار را كنم. قرآن اين   رسد كه نمي كه معلّم مَلَك است به جايي مي دهد انساني

  ويَلْتَى يا«  تويد: تويد؟ مي نم. چه چیزي ميك من هم همین كار را مي  كند كه عجب  را تزارش نمي
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يعني كسي كه معلّم مَلَك است  توانم مثل كلاغ باشم؟ ؛ من نمي« الْغُراب هذَا مِثْلَ أَكُونَ أَنْ عَجَزْتُ أَ

بینهد  د. يعني خود را در ايهن نسهبیّت ب  تواند تا حدّي برسد كه خود را مساوي و مثل كلاغ ببین مي

ي دفن و زير خاک كهردن چیهزي را    دانم منظور خدا اين باشد كه بخواهد تاريخچه وترنه بعید مي

يك كسي   كه عرض كردم هم به لحاظ عرفي چیز عجیبي است كه مثلاً اشاره كند. به همین دلیل

رود و تا  سال بر روي خاک، بر روي زمین زندتي كرده باشد و نداند كه خاک كنار مي 92سال،  93

به حال يك چیزي را دفن نكرده باشد. اين است كه بايد خود را با كلاغ مقايسه كند. قرآن كه اين 

 أَرسْهَلْناَ  أنََّها  تَرَ لَمْ أَ»كند كه  و از آن طرف هم اشاره مي« غُرابا اللَّهُ فَبعََثَ»كه بحث را به اين عنوان 

اين شیطان پیك خدا است، شیطان رسول الله است.  ؛(37)مريم: «أَزًّا تَؤُزُّهُمْ الْكافِرينَ علَىَ الشَّیاطینَ

 شخهارج باشهد و بهراي خهود    فرستند و اين طور نیست كه از تحت كنترل خدا  خدا شیطان را مي

اين ي جهاد اكبر با وجود او زنده است.  د. جبههها را بگز ين تذاشتند كه آدمكاري كند. او را براي ا

 طائِ ٌ»شخص را تمراه كند؟  كجا او را بفرستد كجا خدا افسار او را بكشد؟ كجا او را نگه دارد و كه

إنَّ » بهالا بهرود كهه   كه مؤمن متذكّر شهود و   راي ايناي از شیطان را بفرستد ب طايفه«  الشَّیْطان مِنَ

شیطان او را بگزد و  (931اعهراف:  )« مُبْصِرُون هُمْ فَإِذا تذََكَّرُوا الشَّیْطانِ مِنَ طائِ ٌ مسََّهُمْ إِذا اتَّقَوْا الَّذِينَ

شهود نهه    يها تحت تدبیر نظام توحیدي انجام مه  ي اين همه  به او آسیب برساند يا او به خود بیايد؟

تويد و خهدا ههم    كه شیطان جدا باشد و خدا يك چیز ديگر باشد و حالا شیطان يك چیزي مي اين

يك چیز ديگري بگويد. شیطان در مقابل خدا نیست، شیطان در نظهام توحیهدي در مقابهل مَلهَك     

فرسهتد، شهیاطین را    سهت. خهدا ملائكهه را مهي    و در رأس خهدا ه است. ما شیطان و مَلهَك داريهم   

ي بدههد،  كه بیايد و به كسهي تعلیمه  فرستد  خدا اين غراب را مي« الشَّیاطین أَرسَْلْناَ أَنَّا»فرستد.  مي

رفتهه باشهد،   كه در چه لوپي قهرار ت  آيد و حالا اين هاي خداست كه براي ما مي ها پیام  بینید اين مي

 كند.    عمل نمي طور كور همینعالم  منفي باشد، مثبت باشد 
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، در حقیقهت يكهي از    « الْأَرْض فيِ يَبْحَثُ غُراباً اللَّهُ فَبعََثَ»ه تعبیر به اين دارد كه اي ك  يك نكته

كاري نكرده بهوده  كلاغ اين است كه  نگفته،را تاريخچه تدفین در اين داستان  خدا كه هايي علامت

آن نیست  وده است، چنین چیزي در قرتويند يك تردو زير خاک دفن كرده ب كه مي  است. حالا اين

ها  و جو داشته است و با منقار خود خاک يعني در زمین حالت جست ؛ « الْأَرْض فيِ يَبْحَثُ»تويد:  مي

را زيهر خهاک    توينهد: تردويهي   مي كه ، در اين حد قرآن تفته است كه حالا اينهكرد جا مي را جابه

اين طرف و آن طهرف  كرده است، قرآن چنین چیزي نگفته است و در حدّ همین مقدار خاک را به 

بدههد.   اصلاً تصريح دارد كه اين آمهده اسهت تها بهه او ارائهه     بردن را قرآن ذكر كرده است. ببینید، 

 .« أخَیه سَوْأَةَ يُواري كَیْ َ»

 بدن بدون روح یک زشتی ای بیش نیست!

تهوان   ي بسیار مهمّي كه اتر به اين دقهّت كنهیم مهي    وجود دارد. نكته« سَوْأَةَ»هم در   يك نكته

به معني شرمگاه   نايي است؟به چه مع« سَوْأَةَ». اين اي ديگر فهمید و آيات ديگر را به تونهبرتشت 

را در زمین دفن كند كه اصلاً اين  برادرش از اين داستان بعید است كه فقط بخواهد شرمگاهاست. 

جا بايد بهه چهه    در اينرا « سَوْأَةَ» خواست دفن كند.  را مي كار شدني نیست. پس، يعني بدن برادر

ببینید اتهر در ايهن بهدن رو       تفته است؟« سَوْأَةَ»چیزي معنا كنیم؟ بدن برادر. چرا قرآن به بدن 

اين   اتر شما رو  اين را بیرون بكشید، اما شود. وجود داشته باشد و همراه با رو  باشد، اين آدم مي

زي نیست. هر چقهدر شهما بهراي    و اين بدن چی زشتي بیش نیست در حقیقت چیزي نیست و يك

خواهد خوب بهدود، ايهن از كمهالات     اين بدن كار كنید شما به چیزي نرسیديد. اتر كسي فقط مي

خواههد يهك    مهي زاده است كه كسي كه  اسب است و از كمالات آدم نیست. اين تصريح آقاي حسن

اتر قرار باشد كسي ببینید  هم هست. يعنيجرثقیل ضعیفي  او جرثقیل است و جنسي را بلند كند،

مهِن بهاب    و خواهد رو  خود را تقويت كنهد كه ب براي بدن خود كار كند اين چیزي نیست مگر اين

عنهوان بسهیاري از ايهن      . بعهد از آن، را تقويهت كنهد   بدن )دعاي كمیل( « جَوارِحِي خدِْمَتِكَ  علَى قَوِّ»
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قعي براي آن عناوين ثانوي درست رود. حالا اتر خواستیم يك مو اي زير سؤال مي هاي حرفه ورزش

كنیم و بگويیم آبروي نظام اسلامي در ترو اين است كه بايد در جهان فوتبال خوبي بازي كند و يا 

ي آن كه طهرف خهود را    ولي با عناوين اوّلیه ،هاي ديگري است ثها بح خوب وزنه بلند كه اين  مثلاً

كشد كه ايهن بهدن    راي اين بدني زحمت ميرساند و ب ها به بدن خود آسیب مي در بعضي از ورزش

 فايده است.  است. اين بدن بي« سَوْأَةَ»

 اند و این هیچ کمالی نیست ها به رنگهای مختلف آفریده شده انسان و بقیه جنبده

 بِههِ  جنْها فَأَخْرَ مهاءً  السَّهماءِ  مِنَ أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَ»  ا ببینید، 973 فاطر، ص  سوره 93  اين آيه 

و  ؛«فَأخَْرَجنْها »كنهد؟   بیني كه خداوند چطور آب را از آسمان نهازل مهي   نمي« أَلْوانهُا مُخْتَلِفاً ثَمَراتٍ

هاي آن مختل  است. خوب ببینید اين ثمرات را به  رنگ ؛«أَلْوانهُا مُخْتَلِفاً ثَمَراتٍ»اخراج كرديم آن 

از اين  ؛«سُود وغََرابیبُ أَلْوانهُا مُخْتَلِ ٌ وحَُمْرٌ بیضٌ جُدَدٌ الْجبِالِ وَمِنَ»ي مختل  خارج كرديم.  ها رنگ

 وَ»ههاي آن مختله  اسهت و      رنهگ  ؛«أَلْوانهُها  مُخْتَلهِ ٌ »هاي سفید دارد، قرمز دارد،  نگها كه ر كوه

هها    ها هم كهه بهراي كهوه    ها به رنگ سیاه پر كلاغي است و بعضي از آن بعضي از آن ؛ «سُود غَرابیبُ

مختله    بنهدي   در رنهگ اين آدم و تهاو،   ؛«كَذلِكَ أَلْوانُهُ مُخْتَلِ ٌ وَالْأَنْعامِ وَالدَّواَبِّ النَّاسِ وَمِنَ. »است

هاي در و ديهوار پهايین آورده و    و كوه و رنگها  ها و چرنده  يعني ما را در حدّ تاو و جنبنده هستند؛

 إِنَّمها »هها بهود و بعهد از آن     بنهدي آن  ورد رنگاصلاً خدا بشر را تحويل نگرفته است. اين در م انگار

  شود. آدم ميآدم  جا به بعد است كه از اين« العُْلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخشَْى

يك مسهكن اسهت و چیهز    صرفا يك مورد ديگر كه قرآن به اين عنوان بیان كرده است كه بدن 

گري است. شما اصلاً اين نیستید. اين ديگري نیست. انسان يك چیز است و بدن انسان يك چیز دي

تويید: من سوختم، من زير آفتهاب سهیاه شهدم، بهه       بدن انسان است. اتر خوب دقّت كنید، اتر مي

 كه ناودان راه افتاد؛ يعنهي   است،« ي المیزابجر»عروض دارند. مثل  تويند كه واسطه در ها مي اين

شهوم. بهدن مهن     تاه سیاه نمهي  ن... وترنه من هیچبد در عروض ِ به راه افتاد. يعني به واسطهآب آن 
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مهن سهیاه شهدم. ايهن واسهطه در        تويهد:  شود مي شود. چون بدن من زير آفتاب سیاه مي سیاه مي

چیز ديگري اسهت  به عروض است يعني اسناد مجازي است. اسناد آن غیر ما هو له است. اسناد آن 

اين بدن مهن اسهت. مثهل     حرف ها را بفهمد  كه چه كسي اين ماند، تا اين ي المیزاب ميو مثل جر

ي  تويید كه من را دزد زد، يعنهي خانهه   الآن شما مي ي خود بگويید: من  كه شما به خانهاين است 

يهك اسهناد     «مهن را دزد زد »فهمهد كهه ايهن     من را دزد زد، ماشین من را دزد زد، چطور آدم مي

ستیم سوار ماشین شويم ولي ديديم كهه پنچهر   خوا ما رفتیم ديديم ما را دزد زد. مي  مجازي است؟

هاي مجازي را ما   ي اسناد شود. همه ماشین پنچر مي شويم  ، ما كه پنچر نمي«پنچر شديم»شديم. 

آيد كه آيا ايهن ههم    شويم براي ما سؤال پیش مي تر مي كه مقداري عمیق شويم ولي اين متوجّه مي

كه صهورت مها زيهر آفتهاب،      را فهمیديم ولي اين« يمما پنچر شد»كه   حالا اين  اسناد مجازي است؟

 آن كجا است؟  آفتاب سوخته شد، اين هم اسناد مجازي است. شاهد قرآني

ه را نگهاه كنیهد،   عباراتي راجع به قوم عاد دارد كه عبارات قابل دقّتي است. شما اين دو آيه  خدا

 92  ي ديگهري، آيهه   د و آيهملاً دقّت كنی؛ به اين عبارات كا3ي  الحاقه، آيه    مباركه  يك آيه از سوره

 عهادٌ  وأََمَّها »جها دارد كهه:    را نگاه كنید، در اين 266 ص ،الحاقه  سوره ،3  احقاف است. اوّل آيه  سوره

ا با يكديگر متفاوت است و بايد بفهمیم. و در يك جاي ه كه اين ريح (6)«عاتِیَة صَرْصَرٍ بِريحٍ فَأُهْلكُِوا

ها طیّب و پاک است. و شخص  بعضي از ريح ريح داريم و در كل ريح داريم تا «بَةطَیِّ بِريحٍ»ديگري 

ريحهي اسهت كهه در آن      اي اسهت.  اسهت. ريهح عاتیهه     « عاصهِ   ريحٌ»ها هم  فهمد و بعضي وقت مي

 فِهي  يسَُیِّرُكُمْ الَّذي هُوَ» تويد: جا هم كه مي  آن شود. د. موجب سركشي انسان ميسركشي وجود دار

)يونس: « عاصِ  ريحٌ جاءَتهْا بهِا فَرحُِوا وَ طَیِّبَةٍ بِريحٍ بِهِمْ وجََرَيْنَ الْفُلْكِ فيِ كُنْتُمْ إِذا حتََّى الْبَحْرِ وَ رِّالْبَ

كشي در آن وجهود دارد، بعضهي از   بودن، سر« عاتِیَة«  بودن،« عاص »ها،  عذاب  ببینید در اين  (99

بهه  رود و نهه   كند كه انسان به سمت سركشي مي تغییراتي ايجاد ميوزد  مي ها در زندتي انسانباد

د. در ايهن آيهه    داشته باشد و بادهاي زندتي خهود را درک كنه   سمت پاک شدن. انسان بايد میزان
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بر  ؛«ماًحُسُو أَيَّامٍ وَثَمانِیَةَ لیَالٍ سَبْعَ عَلَیْهِمْ سَخَّرَها*  عاتِیَة صَرْصَرٍ بِريحٍ. »طوفان تندبادي بوده است

تو اين  ؛ « صَرعْى فیها الْقَوْمَ فَتَرَى»پي در پي اين باد وزيد. « حُسُوماً»ها هفت شب و هشت روز،  آن

قوم را ديدي كه سرها افتاده بود. يعني به حالت به خاک افتاده بودند. سرها افتاده بود. عبهارت آن  

ي درخت  مثل تنه ؛ «خاوِيَة نَخْلٍ أعَْجازُ كَأَنَّهُمْ»كند. تشبیه خواهد اين را  خیلي عجیب است كه مي

خواههد بیهان كنهد؟     خرمايي كه داخل آن پوک شده است و توخالي شده است. چه چیهزي را مهي  

ها خالي شهده   ها به حالت پوک افتاده باشند. مثلاً داخل آن ببینید، اين كه خیلي بعید است كه اين

انگهار    كنهد؟ خواهد بیهان   ؟ چه چیزي را مي استدرست  لاً ماكت شدند. خیلي بعید است باشد. مث

بیهرون   شود. آن چیزي كه رو  او بهوده،  مي «خاوِيَة نَخْلٍ أعَْجازُ»ند كه اين داخل آن را كشیده بود

 توخالي شده است. پوک شده است.   ي درخت خرماي كشیده شده بود، اين يك تنه

ايهن   كهه  احقهاف   سهوره  99  در آيهه  بیايید ند،ا ها بر زمین افتاده ه باشید كه ايناين آيه را داشت

وقتي كهه   ؛«أَوْدِيَتِهِمْ مُسْتَقْبِلَ عارِضاً رَأَوْهُ فَلَمَّا»تويد:  كند. مي اي ديگر تزارش مي مطلب را به تونه

خواهد باران ببهارد و   تفتند: اين ابري است كه مي ؛«مُمْطِرُنا عارِضٌ هذا قالُوا»، آيد ديدند آن ابر مي

طور نیست. اين همان چیزي است كه شما عجله داشتید. اين همهان   اين« بِهِ اسْتَعْجَلْتُمْ ماَ هُوَ بَلْ»

 تهُدَمِّرُ »اسهت،  «  أَلهیم  عذَابٌ» كه اين هم بادي است كه در آن ؛« أَلیم عذَابٌ فیها ريحٌ» عذاب است.

 إلِاَّ  يُهرى  لا فَأصَْهبَحُوا »كنهد،   كند و خراب مي مي یر، تدم«رَبِّها بِأَمْرِ»همه چیز  «رَبِّها بِأَمْرِ ءٍ شَيْ كُلَّ

تفته بود كه سرهاي  جا ها  آن آن «مسَاكِنُ»ند مگر شد ديده نميها طوري شدند كه   اين ؛ «مسَاكِنُهُمْ

جها   ، يك جاي ديگهر ههم مثهل ايهن    «خاوِيَة نَخْلٍ أعَْجازُ كَأَنَّهُمْ  صَرعْى»ها روي زمین افتاده بود  اين

اين الآن بدن   است؟ شود. اين چه چیزي ها ديده نمي ن آنچیزي جز مساك  كند كه هیچ ميارش تز

ها خراب شهده اسهت، تفتهه اسهت ههیچ       نگفته است كه مساكن آن اين فرد است كه مسكن است 

شهد.   ديده نمي« مسَاكِنُهُمْ»ها داغون شده بود. هیچ چیزي جز  شد و همه چیز آن چیزي ديده نمي
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 لا» كن رو  كهه كه كشیده شده بود، اين مانده بود، اين بهدن مسه  « خاوِيَة نَخْلٍ عْجازُأَ»اين همان 

 «مسَاكِنُهُمْ إلِاَّ  يُرى

تیريد.  نتیجه مي ثنو از اين آيات ،كنید ها است كه وقتي شما آيات ثنو را به هم نزديك مي اين 

ون آيهات  ي است؛ يعني اين بط، اين تفسیر ظهوروني نیستي خیلي راحت... الآن اين تفسیر بطيعن

حصر اسهت و تنهها چیهزي كهه ديهده      « مسَاكِنُهُمْ إلِاَّ  يُرى لا»تويد:  نیست. يك جايي است كه مي

 أَعْجهازُ  كهَأَنَّهُمْ   صَهرعْى  فیهها  الْقَوْمَ فَتَرَى»كند  جايي بیان مي  ها بود. در يك آن« مسَاكِنُهُمْ»شد  مي

ديدي و در آن آيهه ههم    ها را مي شود كه اين ييدي كه... پس معلوم مد ها را مي كه اين«خاوِيَة نَخْلٍ

 يابه  بهْنِ  يعله  تهه يبولا تريف»شد.  ديدي و هیچ چیز ديگري جز مساكن ديده نمي اين را مي دارد

 ،توان از آن برداشت كرد كه بهدن مسهكن رو  اسهت. مسهكن رو  اسهت      اين مفهوم را مي .«طاَلِبٍ

است. يعني ما الآن در اين مسكن هستیم و چند وقت بعد مسكن  يعني مسكن يك آدم  يعني چه؟

بهه مسهكن ههم خهود      كنهیم. البتهه رسهیدتي    و مساكن خود را عوض مهي دهیم  خود را تغییر مي

كنهیم و   نبايد بگذاريم مسكن خراب شود و هر چند وقت يك بار تردتیري مهي  ارد كهمطلوبیتي د

، اتر «خاوِيَة نَخْلٍ أعَْجازُ كَأَنَّهُمْ»كم كني:  رو  را اين بدن است وترنه« سَوْأَةَ»... اين حمام مي رويم

پوسد.  ماند. براي همین است كه مي اين را منهاي آن ديگري كني، هیچ چیزي جز يك مسكن نمي

شما يك مسكن را در نظر بگیرد كه اتر بهترين وسايل و مبلمان را درون آن قرار دهید و به مهدّت  

 بینیهد كهه پهر از    افتهد؟ مهي   كنید، ببینید كه چه اتّفاقي بر سر اين مسهكن مهي  دو هفته آن را رها 

پوسهد و   رو  است كه مسكن ميحضور شود. اصلاً به خاطر عدم  سوسك و موش و... مي كارتونك و

هها   ها وجود دارد. رو  آن ست كه رو  در آنپوسد به اين دلیل ا ها نمي آن )بدن(كساني كه مسكن

اثهاقلتم الهي   »رونهد   مهي   جها  ند. چون وقتي بهه آن بدن آنها را اداره ك دتوان كه مي قدر قدََر است اين

رونهد   مهي جها   هسهتند، در آن  (73)توبه: «اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ»جا  ( نیستند. كساني كه در اين«البرزخ

عهالم   هسهتند، در آن عهالم ههم بهه آن    و وسهیع   شوند. كسهاني كهه بهاز     مي  «البرزخ اثاقلتم الي»
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بازسهازي  را  قبهر مرحهوم مجلسهي   ضهريح  چسبند. يعني در همین اصهفهان چنهد روز پهیش،     نمي

ها قَدَر است و بدن را   رو  اين اي روي پاي مرحوم مجلسي تازه است كردند، ديدند كه هنوز حن مي

ور د. اين مربوط به حضه دار مند است كه مسكن را نگه مي هكند. يعني به مسكن خود علاق اداره مي

ريزنهد و بهراي همهین     رو  است و مسكن هم اتر آن صاحب مسكن نباشد، ديگر مسكن به هم مي

را بخوابانیهد كهه بهدن او    كهه شهما يهك كسهي      ريزد. وترنه صهرف ايهن   است كه مسكن به هم مي

پوسهد، بايهد رو  بیهرون بهرود و      دلیل كه بدن نمي پوسد، بي بدن ما نميو خوابیم  ما مي پوسد  نمي

جا به معناي بدن اسهت، آن   اين« سَوْأَةَ»كن نباشد تا بدن بپوسد. اين را اتر بفهمید كه صاحب مس

 را ببینید.  93اعراف، آيه   سوره با هم نگاه كنیم. وقت يك چیزي را

بهالاخره  يم لختي بازي است. يعني همه لخهت   اين تصوّري كه از ماجراي خلقت دار ببینید كلاًّ

  تويهد:  كهه مهي   93ي   ببینید در آيهه  طور هستند؟  لخت و عور و ايناين چه خلقتي است كه همه 

هها را   قهط شهرمگاه  هها ف  آيا اين  ؛«سَوْآتهِِما مِنْ عَنهُْما وُورِيَ ما لهَُما لِیُبْدِيَ الشَّیْطانُ لهَُماَ فَوَسْوسََ»

زارش چون به ايهن صهورت ته     هاي بدن، زن و مرد همه لخت بودند؟ ديگر قسمت پوشانده بودند و

بنهدي   جها جمهع   آن« سهَوْأَةَ »صرفاً به معناي پوشاندن شرمگاه است؟ كه اتر بها  « أةسَوْ»شده است. 

وترنهه شهما   شهود.   محسهوب مهي  « سهَوْأَةَ »ي اوج ايهن   به عنوان نقطه آن است و  هم شود، شرمگاه

س اسهت كهه   ي اعراف را نگاه كنید، بحث لبها  همین سوره 93ي  مثلاً در آيهآيید در آيات ديگر  مي

 يَفْتِنهَنَّكُمُ  لا آدَمَ  بنَهي  يها »  جا به معناي شورت اسهت؟   ها لباس آورد. آيا لباس در اين خدا براي اين

ها خهارج كهرد.     خدا لباس را از تن اين ؛ «لِباسهَُما عَنهُْما يَنْزِعُ الْجَنَّةِ مِنَ أَبَوَيْكُمْ أَخْرَجَ كَما الشَّیْطانُ

خواهد اين  رفتند؟ مي شت برهنه بودند؟ يعني در بهشت فقط با شورت راه ميها در به  يعني آيا اين

دانید... شورت كه شهايد يهك چیهز     لباس كه مي  مفهوم را برساند؟ يا اصلاً تعیبر قرآن لباس است؟

 هُمالِیُرِيَ لِباسهَُما عَنهُْما يَنْزِعُ»ها كه چنین چیزي ندارند. اين در حقیقت   ايراني يا فرنگي است، عرب

ها نشان دهد. حالا صرفاً به معناي شرمگاه است؟ يا غیر  ها را به خود آن هاي آن تا زشتي؛ «سَوْآتهِِما
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 يها »اعراف كهه    سوره 96   در آيهبینید كه  شما باز هم ميدهد؟   از شرمگاه چیز ديگري را نشان مي

ي لبهاس اسهت.    سخن قرآن درباره باس نازل كرديم.؛ ما براي شما ل«لِباساً عَلَیْكُمْ أَنْزَلْنا قدَْ آدَمَ  بنَي

پوشهاند.   شما را، يعنهي بهدن شهما را، لبهاس بهدن را مهي        «ةسَوْآ»كه اين   «وَريشاً سَوْآتِكُمْ يُواري»

طور باشد كه تاهي در اخهلاق پیغمبهر    آن وقت اتر اين« خَیْرٌ ذلِكَ  التَّقْوى لِباسُ وَ وَريشاً سَوْآتِكُمْ»

حیهايي   توانست ببیند و حالا يك مقهداري ايهن بهي    ت كه كسي بدن پیغمبر را نميهم ياد شده اس

بعید نیسهت كهه بهیش از بحهث      «سَوْأَةَ»اين رويم   استخر مي براي ما مد شده است و خیلي راحت

ز برگ ا ؛(99)همان: «الْجَنَّة وَرَقِ مِنْ عَلَیهِْما يَخْصِفانِ»ها  شرمگاه باشد. اصلاً خیلي بعید است كه اين

درخت براي خود لباس درست كردند... فكر كنید كه پیغمبر خدا با همسر خود، درست  است كهه  

كه كسي نباشد. يعني هیچ كسي  تردي؟ با اين طور در خانه مي فرد ديگري نیست، آيا خود شما اين

ي كسي آيا به صورت عاد  ها نیست و مثلاً زن و مرد فقط با يك شورت در خانه باشند؟ جز خود آن

طور در خانه لبهاس بپوشهد. پیغمبهر     پوشد؟ اصلاً زشت است كه آدم اين طور لباس مي در خانه اين

ها فقط آمده باشند از برگ بهشهتي بهراي    كه اين اين« الْجَنَّة وَرَقِ مِنْ عَلَیهِْما يَخْصِفانِ»خدا هم كه 

هها بهراي خهود لبهاس       اين يد كهآ ت درست كرده بودند چیز بعیدي است  به نظر ميخود تنها شور

 وَ سَهوْآتِكُمْ »بها ايهن آيهات     خلقت، اين تصوري بعیدي اسهت  تهیّه كردند. اين تصوير لختي بازي از

است. يعني هیچ چیز اضافه و كمي ندارد كهه بخهواهیم يهك      «سَوْأَةَ»جمع « سَوْآتِ»دقیقاً  «.ريشاً

 عناي بدن است. جا به م   در اين  «سَوْأَةَ»طور ديگر معنا كنیم. اين 

در ايهن   ولهي  ،هاي اوّلیه كه پیغمبر خدا نبودند انسان دست دشمن است. البته آخر قلمال( )سؤ

طهور   ، ههر دو ايهن  يعنهي زن و مهرد    طور بوده اسهت؟  ينتصاويري كه در غارها است، آيا زن او هم ا

جها همهه را بهه       ايهن ر در حالي كه دبه هر حال نداريم.  نه   طور بوده است؟ هستند يا فقط مرد اين

پوشاندند. ما كه قهرآن   خود را مي  «سَوْآتِ»، يعني «سَوْآتهِِما»است:   صورت تثنیه آورده است. تفته

كه ممكن است يهك طهور ديگهر تفسهیر      خواهیم با تصاوير غارنشینان مقايسه كنیم. كما اين را نمي



19 

 

نزاعهات خهانوادتي    تهردد، مها وارد   مينسل او به میمون بر سيك د  اتررو كنیم. بشر كه به غار نمي

نسل مها كهه بهه پیهامبران     ولي   دانم تردد را نمي كسي كه نسل او به میمون برمي شويم  افراد نمي

پیامبري كه تحت تعلیم خدا آمده است و به عنواي مصطفاي خدا به زمین آمده اسهت،   تردد  برمي

به خاطر اين ها  ي اين است و فلان... همهكه نسل آدم از میمون است و به صورت لختي  ببینید اين

اصلاً يك آدم ابوالبشهر بها كهت     ،وحي تفسیر كندها را    اين است كه قلم در دست دشمن است. اتر

بیند  وحي بیايد و بخواهد اين را تصحیح كند مي شود. اتر و كروات زده خارج مي هاكوپیان و شیك

 كه واقعاً يك لباسي از... دارند. 

تهن  ند. كسي كه لباس به ه اها خود را پوشاند بعد آن اس بهشتي از تن آنها درآمده و ال( لب)سؤ

داني كه يك  يعني شما چطور مي پوشد  بالاخره اتر بخواهد بپوشاند... دارد كه فقط يك شورت نمي

كسي كهه لبهاس تهن او بهوده اسهت...       خوب يك لباس بلند درست كن    لباس كوتاه درست كني؟

ويم كه اين تصوّر لختي بازي از خلقت چیز جالبي نیست. قرآن هم كه چنین چیهزي  خواهم بگ مي

كنهد كهه    بايد تعريه   هم يعني زشتي. حالا خود قرآن « سَوْآتِ»كه  «سَوْآتِ»تويد:  تويد. مي  نمي

شهود و   ها كنهده مهي   آن لباس  مورد بدن باشد. چون زشتي يعني چه؟ بعید نیست كه اين بحث در

از ورق جنهت بهراي خهود     ؛«الْجنََّهة  وَرَقِ مهِنْ  عَلَیهِْما يَخْصِفانِ»ها كنده شد  كه لباس آن بعد از اين

  و بعد از آن دارد كه: كنند لباس تهیّه مي

 جهت پشیمانی مهم است ،صرف پشیمانی اصالت ندارد

   « النَّادِمین مِنَ حَفَأَصْبَ  أَخي سَوْأَةَ فَأُوارِيَ الْغُرابِ هذَا مِثْلَ أَكُونَ أَنْ عَجَزْتُ أَ»

جها داريهم، بهه       كه ما در ايهن « النَّادِمین»است.  ببینید اين «  النَّادِمین مِنَ فَأَصْبحََ  »مطلب آخر 

انفعهال درونهي   صرف پشیماني ها به ها، اصلاً به  نیست. اين نادمین  «التوبه من ندمكفي بال»معناي 

باشد. يعني اتر كسي به سمت خهدا پشهیمان    مهم مياست كه « الندم الي الله»ي نیست. چیز خوب

كه  پشیماني پايان داستان تناه است. پايان داستان خطا پشیماني است. اين الا كلاشود مهم است و
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 أَنْ فَتَبَیَّنهُوا  بِنبََهإٍ  فاسِقٌ جاءَكُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا»كه شبیه همان آيه  به معناي توبه نیست. اين

اطّهلاع بها كسهي     است كه شهما بهي   (2)حجرات: « نادِمین فَعَلْتُمْ ما  علَى فَتُصْبِحُوا بِجهَالَةٍ قَوْماً یبُواتُص

انفعال است، اين توبه نیست. لذا صرف برخورد نكنید كه ممكن است پشیمان شويد، اين پشیماني 

است. يعني شهخص بهه    تناه اعتراف بهبینید كه كاملاً در بحث  را ببینید، مي« الندم»روايات بحث 

شهود، در   طور باشد توبه محسوب مي است. يعني اتر اين 1 « هنُوبذُبِ اًمُعْتَرِف»رود و  ي خدا مي در خانه

يك انفعال دروني است كه جزاي اين كار خبطهي اسهت كهه انجهام داده     صرف غیر اين صورت اين 

وايتي كه راجع به روزه داريهم  د اين ركه بشاش باشد و شادمان باشد... شما ديدي است. به جاي اين

تهذرد و   از يهك مسهیري مهي    9 «وَفرحة عند اللقهاء   إِفْطَارِه عِندَْ فَرْحَةٌ فَرحَْتَانِ لِلصَّائِمِ»تويد:  مي كه

كهه حهالا بهه يهك      به معني اين نیسهت  «إِفْطَارِه عِندَْ فَرْحَةٌ» دارد. نشاط بعد از عبادتبیند كه  مي

زيهارت  عبهادت و يهك   كساني كه اهل عبادت هسهتند، بعهد از يهك     ده باشد رسی ي رنگیني  سفره

هها نشهاط بعهد از     ايهن   دوست دارند با هم شوخي كنند. آيا شهما ديديهد؟   را، بعد از يك تريه،عاشو

 عبادت است. 

 . آورد آورد ولی گناه برای شخص نشاط نمی عبادت برای شخص نشاط می

باشد. يعني يهك نشهاطي ممكهن     توبه  كه اين نه اينكند.  جا برعكس اين موضوع را بیان مي اين

خواهد. بالاخره ايهن   است در وسط آن باشد، ولي وقتي تمام شود بالاخره اين نفس فقط خدا را مي

)رعد:  « الْقُلُوب تَطمَْئِنُّ اللَّهِ بِذِكْرِ ألَا»، بالاخره چسبد رو  الهي است. بالاخره تناه به شخص نمي رو ،

توانهد ايهن را    بینید اين روحي كه خدايي است نمهي  طور است، مي خره و بالاخره... چون اينبالا( 93

 حالت ندامت و پشیماني دارد و اين توبه نیست. اين انفعال است.لذا قبول كند و 

طور تفسیر كردند كه وقتي انسان در معهرض تنهاه قهرار     اين حتي ببینید، تاهي اوقاتال( )سؤ

قهدر   يعنهي ايهن  تاهي اوقات تمام معلومات عادي خهود را ههم از يهاد ببهرد.      تیرد، ممكن است  مي

پاچه شود كه معلومات عادي خود را هم از ياد ببرد. وقتي معلومات را از ياد برد بايهد كلاغهي    دست
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تا  رسد  بیايد به او ياد بدهد و هدف قرآن با بیان اين بخش از داستان اين است كه بگويد: طرف مي

  جها بايهد چكهار كنهد؟     داند كه حالا در اين رسد. يعني نمي د. به اين حد ميترد كلاغ بشوكه شا اين

دانست كهه   همه زمین را شخم زده است و مي  كه اين حالا با اين  دانست بايد چكار كند؟ يعني نمي

رسد كه بهه حهدّ    خواهد اين را نشان دهد كه به اين مي قرآن فقط ميتوان چیزي را خاک كرد.  مي

 مِثْلَ أَكُونَ أَنْ»خواهد خود را با حیوانات مقايسه كند.  رسد كه مي رسد و تا جايي مي ميكلاغ م معلَّ

 «الغُراب هذَا

    کند بشر را با حیوان مقایسه می ،علم روز

بینیهد   شناسي را نگاه كنید، مي هشناسي را نگاه كنید، پزشكي را نگاه كنید، جامع شما روانالان 

دهد. پزشكي كهه شهبیه دامپزشهكي اسهت.      كند و دستور مي ر را با حیوان مقايسه ميكه كاملاً بش

  يهك پزشهكي تفهتم،    يعني شما پزشكي را هم شبیه دامپزشكي نگاه كنید. يك بار من ايهن را بهه  

 انسهان  الآن پزشكي با دامپزشي چه فرقهي دارد؟ شهايد   خیلي تعجّب كرد كه عجب چیزي تفتي؟ 

آن ههم بها آدم   پهس  بالاخره خرپزشكي بها مورچهه پزشهكي فهرق دارد      يك دام جديد باشد. خوب

 . ولي بالاخره همه اش دامپزشكي است ،هايي كه وجود دارد رق دارد. اين تفاوتپزشكي ف

طهور فكهر    طور فكر كرد، راجع به اقتصاد و منطق هم بايد همهین  در مورد جامعه هم بايد همین

هها   ي ايهن  خواهنهد از همهديگر سهود ببرنهد، همهه      يكرد كه چقدر با ههم دعهوا دارنهد و چقهدر مه     

  ها است  ه دام و حیوانات و ترگهاي مربوط ب  سیاست

 صلوات                                                                                           
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